
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  

   قائم مقامي عام در حقوق ايران
  

  ∗  علي محمد نوري اصفهانيدكتر      

  

  :چكيده 
ترديدي نيست كه وراث قائم مقام مورث خود هستند با اين حـال ايـن عنـوان        

در ارتباط با قـائم     . محدود به دارائي مثبت متوفي بوده و در مورد ديون صادق نيست           
او وصـيت شـده ترديـد وجـود دارد زيـرا      تركه بـراي     مقامي موصي له كه جزء مشاع     

قائم مقام  .  موصي له چيزي جز موصي به را نبرده و سمتي نيز در تصفيه تركه ندارد              
مل است زيرا قراردادهاي مديون التزامي شخـصي   أتلقي نمودن طلبكاران نيز محل ت     
توان شخص ثالثي دانـست كـه بـه          طلبكار را مي  . براي طلبكاران ايجاد نخواهد كرد    

دهـد نيـز بـه       اي پيدا كرده و آنچه كه انجام مي        ل حمايت قانونگذار موقعيت ويژه    دلي
  .نمايندگي از مديون است

  
لـه، طلبكـاران، مـدير     قائم مقام،قائم مقـام عـام، وراث، موصـي   : ها  كليد واژه 

  تصفيه

                                                 
  قائم شهر واحددانشگاه آزاد اسلاميعضو هيأت علمي دكتري حقوق خصوصي و  ∗

          com.yahoo@noori-moh-Ali  

  2/3/1387:تاريخ وصول
  23/9/1387 :تاريخ پذيرش
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  مقدمه
ائم مقـام   معاملات و عقود فقط در باره طرفين متعاملين و ق         ‹‹ قانون مدني  231به موجب ماده    

شود كه آثار قراردادهـا   از اين ماده نتيجه گرفته مي . ››196قانوني آنها موثر است مگر در مورد ماده         
 ـ             نسبي است  در . پذيرنـد  ثير مـي  أ،جز در موارد استثنائي، تنها طرفين قرارداد و قائم مقام آنان از آن ت

مستقيم يا به وسـيله نماينـده        كسي است كه به طور       قائم مقام ‹‹:  است تعريف قائم مقام گفته شده    
خود در بستن قرارداد شركت نداشته، ولي به سـبب انتقـال حقـي از دارائـي يكـي از طـرفين، آثـار          

  )315، 1344،1 ناصر كاتوزيان ، (.››قرارداد دامنگيرش شده است
 در حقوق تعدادي از كشورها همچون فرانسه و مصر اقسام قائم مقامي عبارتند از قـائم مقـام                  

عبـدالرزاق احمـد    (.و قائم مقام خاص و هر يك از اين دو عنوان در بر گيرنده مصاديقي هستند               عام  
 در بين اساتيد حقوق ايران كمتر كسي به تفكيك ميـان قـائم مقـام عـام                 )1964،1،344السنهوري،

آيد نيز با درنظر گرفتن اين تفكيـك اختـصاص دارد    وخاص پرداخته است و آنچه در اين نوشتار مي   
ال اساسي پاسخ داده شود كه مصاديق واقعـي قـائم           ؤررسي مصاديق قائم مقام عام تا به اين س        به ب 

در اين راستا بدوا تعريفي از قائم مقام عام به ميان آمده و سـپس هـر                 . مقام عام چه مواردي هستند    
 نماينـد در   يك از مواردي كه حقوق دانان از آنها به عنـوان مـصداقي از قـائم مقـام عـام يـاد مـي                       

  .سي قرار خواهند گرفترهاي جداگانه مورد بحث و بر قسمت
   

  تعريف قائم مقام عام 
بـه غيـر   (قائم مقامي عام در فرضي بروز مي نمايد كه تمـامي حقـوق وتعهـدهاي يـك فـرد              

به ديگري منتقل شده وفـرد اخيـر بـه صـورت كلـي              ) ازحقوق و تعهداتي كه قائم به شخص است       
كسي است كه كل دارائي ديگري      :  است يف قائم مقام عام گفته شده     جانشين فرد اول گردد، در تعر     

محمـد جعفـر    (يا قسمت مشاعي از آن به او منتقل شده باشد مانند وارث نسبت به مـورث درتركـه                 
، بخشي از اين تعريف كاملا قابل قبول است امـا  بخـش ديگـري كـه                  )1376جعفري لنگرودي ،  

ث فراوان دارد كـه در موقـع لازم بـه آن خـواهيم              سخن از قسمت مشاعي به ميان آورده جاي بح        
كـسي را گويندكـه در كليـه        . ..‹‹: پرداخت، علاوه بر اين در تعريف قائم مقام عام گفته شده اسـت            

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

وق
حق

در 
ام 

ي ع
قام

م م
قائ

 
ران

اي
/  

139  

، )167 ،   2صـفائي، دوره مقـدماتي حقـوق مـدني،          (››گـردد  حقوق وتكاليف شخص جايگزين او مي     
را تشكيل مي دهد بررسي مـصاديقي از        همچنانكه گفته شد آنچه كه در حال حاضر موضوع بحث           

 اينكـه آيـا واقعـا        در قائم مقامي است كه در ذيل عنوان قائم مقام عام قابل بررسي هستند، هرچند             
 و تلاش خواهـد شـد       ترديد وجود دارد  همگي اين موارد مي توانند مشمول اين عنوان باشند يا خير            

  . اره شودكه تا حد امكان در اين مقاله به نكات مورد ترديد اش
   وراث-1 

دانيم كه وقتي يك فرد فـوت كنـد           وراث هستند ،مي   ،اولين و مهمترين مصداق قائم مقام عام      
گـردد،   به وراثـش منتقـل مـي      ) به غير از حقوق وتعهداتي كه مقيد به شخص اوباشد         (كليه دارائي او  

د آثـار قراردادهـاي     بنابراين وراث جانشين متوفي نسبت به حقوق وتكاليف او شده واز جمله در مور             
منعقده توسط متوفي نيز اين وراث هستند كه قائم مقام نـامبرده بـوده وحقـوق وتكـاليف ناشـي از                     
قرارداد به آنان انتقال خواهديافت ،براي مثال اگر متوفي به عنوان مستاجر قرارداد اجاره اي منعقـد                  

سوب شـده و درعـين حـال        نموده باشد از اين پس وراث هستند كه مالك منافع عين مستاجره مح            
پرداخت اقساط مال الاجاره نيز بر عهده آنان خواهد بود، همچنين اگر متوفي كالائي را به صـورت                  
نسيه خريداري نموده و مبيع نيز هنوز تسليم نشده باشـد وراث حـق دارنـد كـه تـسليم مبيـع را از                        

  .فروشنده خواسته والبته ثمن مبيع را نيز بايستي بپردازند
گردد اما اگـر      اوست كه به تنهائي قائم مقام متوفي مي         ، ي تنها داراي يك وارث باشد     اگر متوف 

 بـا ايـن توضـيح كـه قـائم مقـامي              .وراث متعدد باشند همگي آنان در اين مقام قرارخواهند گرفت         
 اند خواهد بود نـه نـسبت بـه تمـامي تركـه،             هريك از آنان نسبت به سهم مشاعي كه به ارث برده          

برد و او حـق دارد فقـط آنچـه كـه         وق هر وارث محدود است به آنچه كه او از تركه مي           بنابراين حق 
تواند براي تمامي طلب متوفي اقامـه        شود بخواهد ،بنابراين وارث مشاعي نمي      مربوط به سهم او مي    

تـوان وارث مـشاعي را    گيـرد و نمـي     دعوي نمايد،متقابلا تعهدات او نيز درهمين چهارچوب قرار مي        
: دارد مقرر مي  )قانون امور حسبي  (ح.ا. ق   248داخت تمامي ديون متوفي تعقيب نمود ، ماده         براي پر 

در صورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند هر يك مسئول اداء تمام ديـون بـه نـسبت سـهم خـود                       ‹‹
 نيز داشـت كـه اجـازه مـي دهـد            )قانون مدني (م. ق 606هرچند بايد نگاهي به ماده      ›› ..خواهند بود 
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براي دريافت آن قسمت از طلب خود كه در سهم وارث معسر قرار گرفته است نيز به سـاير                   طلبكار  
دليل اين امر نيز آن است كه آنچه از تركه نـزد وارث مـورد مراجعـه اسـت در                     وراث رجوع نمايد و   

،بـا تمـام ايـن      )55 ، 1379ناصـركاتوزيان، (واقع سهم خود او نبوده و وثيقه تمام بدهي متوفي اسـت           
ايد دانست كه در هيچ يك ازاين موارد آنچه كه بر عهده وارث قرار مي گيرد از آنچه كـه او            احوال ب 

از تركه به ارث برده بيشترنبوده وجز در موارد استثنائي كه وارث تركه را بـدون قيـد وشـرط قبـول                      
اچـار  كرده واز اثبات بيشتر بودن ديون از تركه يا تلف تركه بدون تقصير، عاجز مانـده باشـد وارث ن                   

ح در  .ا  . ق 248مـاده   . نخواهد شد كه مالي از اموال شخصي خود در راه اداي ديون متوفي بپـردازد              
 مگر اينكه ثابت كنند ديون متوفي زائد بر تركه بوده ويا ثابت كنند كـه پـس از                   …‹‹گويد ادامه مي 

  .››...فوت متوفي تركه بدون تقصيرآنها تلف شده 
سمت قابل طرح مي باشد اين است كه آيـا قـائم مقـامي              الات مهمي كه در اين ق     ؤيكي از س  

  وراث هميشه مصداق خواهد يافت يا محدود به مواردي است كه وراث تركه را قبول نمايند؟
 اي از حقوق دانان اين سوال را مطرح نكرده و از كنار اين مسئله گذشته و وراث را مطلقـاً                    عده

ال ؤ، اما اساتيد ديگر ضمن طرح اين س       )1371،1،235،امامي(اند قائم مقام مورث خود به شمار آورده      
قيد وشرط تركـه     اند كه وراث تنها در صورت قبول بي        به پاسخ آن نيز پرداخته و چنين نتيجه گرفته        

در حـدود صـورت     (قائم مقام مورث خود شده و در مـواردي كـه آنهـا تركـه را بـه صـورت مقيـد                       
 ،اتوزيـان ك(.ده باشـند ديگـر قـائم مقـام نخواهنـد بـود       آن را رد نمـو پذيرفته ويا اساساً  ) تحريرتركه

  )65، 1382شهيدي، - 615 ،1376،3
اين مطلب خود ايجاد يك سوال ديگر مي نمايد وآن اينكه آيـا سـلب صـفت وراثـت ممكـن                     

تواند با رد تركه اين امكان را بيابد كه جانشين مورث خود به حساب نيامده                است؟ چگونه وارثي مي   
 او را به ارث نبرد؟مگر رابطه وراثت رابطه اي قهري نيست؟ وانگهي بـه موجـب                 تكاليف حقوق و  و

ح حتي در صورت رد تركه نيز،پس از تصفيه آن، در صورتي كه مـازادي باشـد از آن                   .ا. ق 254ماده  
تـوان پـذيرفت كـه       خواهد بود در اين صورت چگونه مـي       ) اند حتي آنان كه تركه را رد نموده      (وراث  

  د تركه قائم مقام مورث خود نيستند؟وراث  در صورت ر
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نمايد اين امر بـه معنـي سـلب صـفت وراثـت       واقعيت اين است كه وقتي وارث تركه را رد مي 
نه قبول وارث به     نيست چرا كه اين صفت خودبخود با مرگ مورث براي وراث او ايجاد خواهد شد،              

 258 و 254كه مـواد     يد همچنان نما نه رد او اين صفت را از وي سلب مي          دهد و  او اين صفت را مي    
خواهد مسئوليتي در اداره     رد تركه تنها به اين معني است كه وارث نمي          يد اين گفته است،   ؤح م .ا.ق

سرانجام به مالـك يـا    اين طلب وصول شده و     تركه و تصفيه آن داشته باشد، اگر متوفي طلبي دارد         
از محـل تركـه پرداخـت        ه او است نيز   اگر ديني برعهد   مالكين واقعي آن يعني وراث خواهد رسيد و       

تواند از زير بار پرداخت دين بگريزد اما اگـر     ال شود كه چگونه وارث مي     ؤخواهد شد، ممكن است س    
در نهايت مالي باقي بماند آن را تصاحب خواهد نمود؟ چگونـه او در عـين اينكـه مـسئوليتي نـدارد                     

دانيم كه   تر نيز به آن اشاره كرديم، مي       پيشتركه را خواهد برد؟ پاسخ اين سوال بسيار ساده است و            
ح بـه   .ا. ق 226وراث مسئوليتي براي پرداخت ديون متوفي از اموال شخصي خود ندارند وحتي ماده              

، ››..ورثه ملزم نيـستند غيـر از تركـه چيـزي بـه بـستانكاران بدهنـد                ‹‹نمايد كه    صراحت اعلام مي  
ز زير بـار مـسئوليت اداره تركـه شـانه خـالي نمـوده               بنابراين عجيب نيست كه در اينجا نيز بتوانند ا        

 برخي اساتيد وتصفيه را بر عهده مقامات عمومي قرار داده و اداي دين را نيز بر عهده خود تركه كه                   
اند گذارند چرا كه وراث تنها مـسئول اداره ايـن شخـصيت              براي آن شخصيت حقوقي نيز قائل شده      

در هـر    ، اي اداره تركه خود وصي تعيين نكرده باشـد         آن هم در فرضي كه متوفي بر       حقوقي هستند 
ــراي وراث  ــه ب ــان ممكــن    اســت ســمتيحــال ســمت اداره ترك ــراي آن ــز ب ــز از آن ني ــه گري  ك

مالكيت متزلزلي  (وارث در فرض مورد نظرما صاحب يك حق است           )97،  1344كاتوزيان،  (.باشد مي
كه مورد پذيرش قرار نگيرد بـاز هـم          حتي اگر مالكيت متزلزل وراث بر تر       ()كه نسبت به تركه دارد      

نمي توان منكر حقي كه آنان بر تركه دارند شد زيـرا در هـر حـال آنـان سـهامدارن ايـن شـخص                         
ضمن اينكه در هر حال نظريه مالكيـت  )292، 1369ناصركاتوزيان، . (حقوقي در حال تصفيه هستند   

 هـيچ صـاحب حقــي را    امــا))41 ،1382شـهيدي، .( متزلـزل وراث نيـز طرفــداران سرشناسـي دارد   
تـوان كـسي را كـه مـديون          توان مجبور نمود كه حق خود را اعمال نمايد، در عين حـال نمـي               نمي

 كـه   ت و گفت   پا را از اين نيز فراتر گذاش       توان حتي مي نيست مجبوركرد كه دين ديگري را بپردازد،        
ائم مقـام مـورث خـود       تر دارائي منفي، وارث هرگـز ق ـ       در مورد اداي ديون متوفي يا به عبارت ساده        
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نخواهد شد اعم از اينكه تركه را رد يا قبـول نمـوده باشـد چـون وارث مـسئوليتي بـراي پرداخـت                        
هاي متوفي نداشته و تنهادارائي خود متوفي است كه وثيقه ديون اوست، در مـوارد اسـتثنائي                  بدهي

ليل قائم مقامي نيـست     شود از اموال شخصي خود دين متوفي را بپردازد به د           نيز كه وارث ناچار مي    
بلكه به اين دليل است كه او از اثبات آنچه كه قانون بر عهده او نهاده عاجز مانده وحـال بايـد بـار                        

كنـد ايـن     اين عجز را نيز به دوش كشد، وقتي وارث تركه مورث خود را بدون قيد وشرط قبول مي                 
توانـد   ت و حال كه وارث نمـي      كه تركه براي اداي ديون متوفي كافي اس        اي است براين   حركت اماره 

گردد اما فرض قانونگذار همچنان بر ايـن         خلاف اين امر را ثابت كند ناچار از اداي ديون متوفي مي           
شـود نـه از امـوال خـود وارث، در واقـع بنـاي               است كه اين دين از محل اموال متوفي پرداخت مي         

 به ارث بـرده واز ايـن جهـت قـائم            قانونگذار بر اين است كه وراث تنها دارائي مثبت مورث خود را           
  . مقام او گردند نه اينكه در اداي دين نيز اين سمت را دارا باشند

ناگفته پيداست احترامي كه وارث ملزم است نسبت به قراردادهاي منعقده توسط مـورث خـود                
 كـه   نشانه اين نيست كه او در دارائي منفي نيز قائم مقام مورث است چرا كه هر قـراردادي                  بگذارد

توسط مالك يا صاحب حق منعقد گردد درهرحال وتوسط همه افراد جامعـه بايـستي مـورد احتـرام                   
اي منعقـد نمـوده    تر اگر مورث قرارداد اجـاره     اين امر منحصر به وراث نيست، به عبارت ساده         بوده و 

قـائم  احترام بـه آن هـستند پـس          توان گفت كه چون وراث ناگزير از پذيرش قرارداد و          باشد آيا مي  
باشند؟ پاسخ منفي است زيرا اين تنها وراث نيستند كه ملزم به رعايت مفاد قـرارداد          مقام  مورث مي   

اي اسـت از قابليـت       هستند بلكه همه بايد به اين قرارداد احترام بگذارند و در واقع ايـن امـر چهـره                 
مثـال مزبـور، احتـرام بـه        تر، در    به عبارت ساده  . طلبد اي را مي   استناد قرارداد كه خود بحث جداگانه     

بـدهي  )جز در يك مورد خـاص (قرارداد سواي از قائم مقامي در مورد دارائي منفي است چون وراث        
پردازند و به همين لحاظ گفته شده كه نسبت به دارائي منفي قائم مقـام                مورث را از كيسه خود نمي     

كننـد   ،از دارائي او استفاده مـي     كنند نيستند اما همين وراث مطالبات متوفي را به نفع خود وصول مي           
  .اين همان قائم مقامي در دارائي مثبت مورث است. ..و 

بنابرآنچه كه گفته شد شايد بتوان اين نتيجه را گرفت كه وارثي كه تركـه را رد نمـوده باشـد                     
نيزقائم مقام مورث خود است و به دليل همين قائم مقامي است كه در نهايـت آنچـه كـه از امـوال          
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پس از تصفيه باقي بماند از آن اوست،اگر بپذيريم كه قائم مقامي وراث محـدود بـه دارائـي                   متوفي  
 شود ديگر چه تفاوتي خواهد بود بين وارثي كه تركه را رد يا قبـول نمـوده اسـت؟ مـضافاً        مثبت مي 

ند مند خواه  اينكه در عمل نيز سرانجام هر دو آنها وضعيتي مشابه داشته و از اموال مورث خود بهره                
  . شد

ممكن است گفته شود وارثي كه تركه را قبول نموده بايد اقدامات لازم را بـراي اداي ديـن از                    
همين تفاوت او با وارثي است كه تركه را رد كرده،همچنين در دعاوي كـه           محل تركه انجام دهد و    

ايـن   نمايد اين دعوي را به طرفيت وراث طرح خواهد نمـود و            شخصي عليه متوفي ادعاي حقي مي     
اند مسئوليت ديون را نيز بر عهده        خود نشانگر اين است كه دست كم وراثي كه تركه را قبول نموده            

دارند، اما اين گفته ها ضعيف است چرا كه در اين حالتها مسئوليت وارث بـه ايـن دليـل اسـت كـه       
حتـي اگـر    مدير تصفيه است نه به دليل مديونيت او، همچنانكه او مي تواند از اين سمت بگريـزد و                 

حتـي   )108همـان،  (.بدوا اين سمت را نپذيرفت بعدا خواهد توانست كه آن را مجددا به دسـت آورد           
اساتيد حقوق كشورمان پذيرفته اند كه با توجه به اينكه دعوي بايد در آخرين اقامتگاه متوفي اقامـه              

قـلاب در امـور    قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمـومي و ان       ()1379د م مصوب    .آ. ق 20ماده  (گردد
مدني كه بنا به رويه مالوف و بر مبناي قانون سابق همچنان قـانون آئـين دادرسـي مـدني خوانـده               

 ،كاتوزيـان (. گوئي خوانده دعوي تركه است كه هنـوز سـايه متـوفي را بـر سـر خـود دارد                    ).شود مي
ركه را قبول    مسئوليت وارثي كه ت    (. بنابر اين طرف واقعي دعوي، وراث متوفي نيستند        )292،  1369

كرده در اجراي تعهدات متوفي همانند مسئوليتي است كه مديران يك شـركت تجـاري در اجـراي                  
تعهدات شخص حقوقي دارند، آيا آنان را مي توان از اين جهت كه صرفا مسئول اجرا هـستند قـائم                 

رد بلكه ايـن  مقام خواند؟ مضافا اينكه مسئوليت وارث در اين فرض را قرارداد براي او بوجود نمي آو   
شـود، در    مسئوليت بنا به اينكه او ادامه دهنده شخصيت متوفي است بـه حكـم قـانون ايجـاد مـي                   

تواند مـصداق داشـته باشـد        كه قائم مقامي در مورد دارائي منفي وتعهدات قراردادي زماني مي           حالي
گوينـد   كسي مـي  قائم مقام به    .(كه قرارداد براي شخصي كه بناست قائم مقام باشد ديني ايجاد كند           

اگـر قـائم    ) 1364،1،318ناصـركاتوزيان، . (آورد كه قراردا د براي شخص او حق يا ديني بوجود مـي           
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شـود در     منتفـع مـي    مقامي وارث در دارائي مثبت پذيرفته شده به اين دليـل اسـت كـه او شخـصاً                 
  ).كند كه وارث نسبت به ديون مورث خود تعهدي شخصي پيدا نمي حالي

دهد كه وارث درهرحال قائم مقام مورث خـود اسـت و رد تركـه تنهـا بـه       ميهمه اينها نشان   
معني رد اداره تركه است نه بيش از آن ، البته در اين گفته بايد به اين نكته نيـز توجـه داشـت كـه                  

هاي مثبت متوفي نموده و نيز صرف احترام به قـرارداد            نگارنده قائم مقامي را تنها محدود به دارائي       
  .نمايد  تصفيه تركه را نيز مصداق قائم مقامي تلقي نمييا مسئوليت

 پذيرش قائم مقامي وارثي كه تركه را رد نموده است مزاياي ديگري نيـز دارد، تـصور نمائيـد                   
توانـد بـه ايـن       كه متوفي قبل از فوت خود قراردادي بسته است، در اين حال آيا وارث مـذكور مـي                 

 مقام متوفي نيست قرارداد را ناديده گرفته و از اجراي تعهـدات       لذا قائم  بهانه كه تركه را رد نموده و      
ال بيشتر از آن است كه نياز به بيان داشته باشـد،         ؤشانه خالي كند؟ آثار زيانبار پاسخ مثبت به اين س         

قبل از اجراي قرارداد از سوي طرف مقابـل،          از طرفي اگرمتوفي قبل از فوت خود قراردادي بسته و         
پس از تصفيه تركه واداي ديون متوفي مقـداري           وارث او نيز تركه را رد نمايد و        فوت نموده باشد و   

به همين وارث تسليم گردد آيا او نخواهد توانست كه اجـراي قـرارداد را از                 از اموال او باقي مانده و     
تواند به عذر اينكـه وي قـائم مقـام نيـست از اجـراي                طرف مقابل بخواهديا اينكه طرف مقابل مي      

 وارث مذكور بايد اين توانائي را داشته باشـد چـون او در هـر                 خود شانه خالي نمايد؟ قاعدتاً     تعهدات
نمايد كـه    حال وارث وصاحب حقوق بازمانده از متوفي است و حتي احترام به قرارداد نيز ايجاب مي               

 متـوفي   بتوان طرف مقابل را به اجراي آن اجبار نمود، در اين حال اگر بخواهيم وارث را قائم مقـام                  
كه با تحليـل انجـام شـده ايـن           ندانيم اختيار او در اين مورد چگونه قابل توجيه خواهدبود؟ در حالي           

در بعـضي از  (.قرارداد منعقده در هر حال محترم خواهد بود  كاملاحل شده و ،مسائل و مسائل مشابه   
د ثاني،شـرح لمعـه،     شهي   به قائم مقامي وراث اشاره شده است، براي نمونه         متون فقهي نيز صراحتاً   

 ، البته در اين موارد مسئله قائم مقامي وراث در جائي مورد توجـه قـرار گرفتـه كـه وارث بـه                        8،53
كه قـائم مقـامي در صـفت وراثـت در            همچنان. برد سمت قائم مقامي مورث خود از متوفي ارث مي        

در ))1376،62وزيان،كاتناصـر  :براي مطالعـه بيـشتر    . (قانون مدني نيز مورد پذيرش قرار گرفته است       
گيري تا حد زيادي بـه نتيجـه    اي داده شده كه از لحاظ استدلال وحتي نتيجه      حقوق مصر نيز نظريه   
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گوينـد   مـي   قانون مـدني جديـد مـصر       145فوق شبيه است، حقوق دانان اين كشور بر اساس ماده           
گـردد،   تقل مي شود پس از مرگ مورث به عنوان طرف عقد به وارث من            عقد ايجاد مي   حقوقي كه از  

كـه تركـه پـس از     اما در مورد تعهدات با توجه به شريعت اسلام اصـلي وجـود دارد مبنـي بـر ايـن                 
مانـد و بـه ذمـه وراث         پرداخت ديون وجود خواهد داشت، براين مبنا تعهد در خود تركـه بـاقي مـي               

ه وارث منتقـل    شود تا آنكه ايفا گردد و هر زمان كه تركه از ديون خالي شد ملكيت آن ب                 منتقل نمي 
  ) 346 ،1 ،1964رزاق احمد السنهوري، لعبدا(.گردد

  
  ممانعت از قائم مقامي وراث

توان  شود اين است كه آيا مي      يكي ديگراز مسائلي كه در ارتباط با قائم مقامي وراث مطرح مي           
داد قرارداد را به نوعي منعقد نمود كه آثار آن پس از فوت دامنگير وراث نـشده وتنهـا طـرفين قـرار                     

 بـا دشـواري چنـداني مواجـه         زال در ارتبـاط بـا عقـود جـاي         ؤملزم به اجراي آن باشند؟ پاسخ اين س       
، )م. ق 954مـاده   (شـوند    دانيم عقود جايز با فوت هر يك از طرفين منفسخ مي           شود چرا كه مي    نمي

تعدادي از قراردادها نيز بر حسب طبيعت خود و به حكـم قـانون بـا فـوت يكـي از طـرفين پايـان                         
در صورتي كه مالك بـراي حـق انتفـاع مـدتي            ‹‹:نمايد م اعلام مي  . ق 44كه ماده    يابند همچنان  مي

، اما در ارتباط با عقـود       ››..معين نكرده باشد حبس مطلق بوده وحق مزبور تا فوت مالك خواهد بود            
 سـرايت   توان نمود؟ آيا اين امكان وجود دارد كـه از          لازمي كه در چنين وضعيتي قرار ندارند چه مي        

ام قراردادهـا   عقد به وراث جلوگيري كرد؟ شايد در نگاه اول به دليـل تقويـت ثبـات و اسـتحك                   آثار
تر به نظر برسد با اينحال بايد دانست كـه اراده طـرفين عقـد ايـن                  ال مقبول ؤپاسخ منفي به اين س    

وت هريـك   مفاد شرط به نحوي باشد كه با ف ـ        توانائي را دارد كه شرطي را ضمن عقد درج نموده و          
چنين شرطي كه در اصطلاح به آن شرط         آثار آن ديگر تداوم نيابد،     از طرفين قرارداد منفسخ شده و     

گردد،در واقـع بـا تحقـق     شود موجب قطع آثار قرارداد و عدم سرايت آن به وراث مي فاسخ گفته مي 
،قواعد كاتوزيانناصر(.شرط ديگر عقدي باقي نخواهد ماند كه بخواهيم در مورد آثار آن بحث نمائيم             

به وراث   هاي ديگري از تعهداتي كه با فوت متعهد منتفي شده و           به زودي نمونه   )1064 ،   5 ، 1376
 .يابند را خواهيم ديد تسري نمي
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تواننـد عقـد را بـه        پردازيم و آن اينكه آيا طرفين عقد مـي         حال به طرح عكس سوال فوق مي      
تنهـا بـر ورثـه آنـان تحميـل گـردد؟ آيـا               ها نـشده و    آثارعقد دامنگير آن   نوعي واقع سازند كه اساساً    

همانگونه كه اراده قدرت داشت كه از سرايت آثار عقد به ورثه جلوگيري كند قـدرت دارد كـه آثـار                     
 اگر طرفين از دارائي خود تمليكي بـراي         برخي حقوقدانان معتقدند كه   آن را بر وراث تحميل سازد؟       

  امر را در قالب وصيت تمليكي تحليـل نمـوده و مـسلماً             توان اين  زمان پس از فوت خود نمايند مي      
، شته وآن را مقدم برحق خود شـمارند   ف خواهند بود كه به خواسته مورث خود احترام گذا         وراث موظّ 

توان بحث وصيت عهدي را مطرح كـرد و در هـر حـال            چنانچه مسئله تمليك در بين نباشد نيز مي       
پـذيرش   نمايد در قالب وصـيت قابـل بررسـي و     ميتصرفات بعد از فوت كه شخص در دارائي خود       

بوده و در صورتي كه تمامي شرايط صحت وصـيت در آن رعايـت شـود بـراي وراث لازم الاتبـاع                      
اگر دوطرف  ‹‹ اما اگر طرفين نظر به دارائي خود نداشته باشند وضع متفاوت خواهد بود،              . خواهد بود 

نـه بـه    (وسيله وراث را بطور مـستقيم ملتـزم سـازند         عقد از دارائي خود تعهد نكنند و بخواهند بدين          
،بايد آن را باطل دانست زيرا ورثه بدين اعتبار در زمره اشخاص ثالث             )عنوان قائم مقام خود در تركه     

بـه بيـان ديگـر نفـوذ چنـين          . شـوند  قرار دارند و در اثر عقدي كه در آن شركت ندارند متعهد نمـي             
كنـد   ودن عقد،كه نيروي الزام آور آن را محدود به طرفين ميقراردادي در باره وراث با اصل نسبي ب  

  )615 ، 3 ،1376  ناصركاتوزيان،(.››شود منافات دارد مگر در مورد شروطي كه به سود آنان مي
  

   تعهدات قائم به شخص
تمامي آنچه كه درمورد قائم مقامي وراث گفته شد نسبت به تعهداتي صادق است كه در زمره                 

 شخص نباشد، منظور از تعهد قائم به شخص تعهدي است كه وجود آن وابسته بـه                 تعهدات قائم به  
، )4932، 2،  1376جعفـري لنگـرودي،     (وجود متعهد يا متعهد له بوده وقابل تسري به ديگري نباشد          

براي نمونه اگر متوفي هنرمندي چيره دست بوده و تعهد نموده باشد كه يك اثر هنري خلق نمايـد                   
توان از وراث او مطالبه كرد، چنـين تعهـداتي بنـا             عهد فوت كند اجراي تعهد را نمي      قبل از انجام ت    و

چنـين بـه نظـر    (.با فوت او خاتمه خواهند يافـت    به وضع خاص خود مقيد به مباشرت متعهد بوده و         
، 1382،2صـفائي،   (رسد كه در اينگونه قراردادها  فوت متعهد موجـب انفـساخ آن خواهـد شـد                   مي
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ماننـد  (ت ممكن است به صورت ضمني بوده و از اوضاع واحـوال اسـتنباط گـردد                  قيد مباشر  ))167
م نيز مويـد همـين      . ق 497كه ماده    يا اينكه به طور صريح در عقد آمده باشد،همچنان         و) مثال فوق 

مطلب است، صدر ماده فوق تصريح به اين دارد كه با فوت يكـي از طـرفين در عقـد اجـاره ،عقـد                        
جر أاگر شرط مباشرت مـست    .. .‹‹ نمايد كه    حال قسمت پاياني ماده عنوان مي     شود با اين     منحل نمي 

دانيم كه منظور از شـرط مباشـرت در ايـن مـاده              و مي ›› گردد  مستاجر باطل مي   تشده باشد به فو   
 .جر گردد أبرداري از مورد اجاره مقيد به شخص مست        موردي است كه مباشرت قيد انتفاع بوده وبهره       

اي مـوارد ممكـن اسـت وضـعيت بـه             در پـاره   )1371،2،24امامي،- 274،  1376،1ناصركاتوزيان،  (
كه آيا تعهدي قائم به شـخص هـست يـا خير،بـه عبـارت                اي باشد كه ترديد ايجاد شود دراين       گونه

 قـانون  1122نگاهي به ماده  يابد؟ شود يا با فوت متعهد خاتمه مي    ديگر آيا تعهد به وراث منتقل مي      
كه خـلاف     اين است كه فرض بر قابليت انتقال تعهدات به وراث است مگر اين             مدني فرانسه بيانگر  
م نيـز نـشان     . ق 231 و   219، لحن قانونگذارايران در مواد      )66 ، 1382شهيدي،  (اين امر اثبات گردد   

اده م ـ(.دهد كه خواسته است اصل را برقابليت انتقال قرارداده وقائم مقام را متـاثر از عقـد بدانـد                   مي
عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعـاملين و قـائم مقـام آنهـا لازم            :  مدني  قانون 219

  ).الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانون فسخ شود
علاوه بر موارد فوق كه مربوط به تعهدات ناشي از قرارداد است، پـاره از الزامـات قـانوني نيـز                     

قائم به شخص هستند محدود به دوران حيـات او بـوده وطبيعـت ايـن                وجود دارند كه ضمن اينكه      
توان از وراث او انتظـار داشـت تـا آنهـا را بـه         اي است كه پس از فوت شخص نمي        الزامات به گونه  

مرحله اجرا گذارند، مهمترين اين موارد الزام فرد به پرداخت نفقه زوجه واقارب است كه با فـوت او                   
كنـد حتـي بـه تركـه متـوفي نيـز تعلـق               نكه براي ورثه تعهدي ايجاد نمي     پايان پذيرفته و ضمن اي    

  .نخواهد گرفت
رسد زيرا حقـوقي     در مورد حقوق نيز نبايد چنين پنداشت كه همه حقوق متوفي به وراث او مي              

 ،يابند، نمونه بارز ايـن حقـوق       با فوت او پايان مي     نيز وجود دارند كه وابسته به شخصيت فرد بوده و         
كه حق نگهداري فرزندان تنها براي والدين بـوده           مالي وحقوق شخصي هستند،همچنان    حقوق غير 

   ويژه  معنوي خسارت  جبران  و وراث آنها چنين حقي پيدا نخواهند نمود، همچنين حق درخواست 
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 )27، 1379كاتوزيان،(.رسد زيان ديده بوده وبه ميراث نمي

   موصي له-2
له  نيز به عنوان قائم مقام متوفي ياد نموده و حتـي              وصيتعدادي از نويسندگان كشورمان از م     

له كه سـهم مـشاعي از تركـه           نظر به اين دارند كه موصي      اند و ظاهراً   او را در رديف وراث قرار داده      
براي او وصيت شده نسبت به سهم مزبور قائم مقام عام متوفي است، هر چند در كلام ايـن گـروه                      

لـه را در كنـار وراث قـرار          خورد اما همـين كـه موصـي        چشم نمي   به بالصراحه عبارت قائم مقام عام    
 ،1371امـامي، (.كننـد   ميينمايد كه موقعيت او را همانند وراث تلق اند خود دلالت بر اين امر مي    داده

   )1382،7 شهيدي،- 235، 1
آيد اعم از اينكـه موصـي بـه           قائم مقام عام به شمار مي      ،له در حقوق كشور فرانسه نيز موصي     

  )616 ،3، 1376كاتوزيان، (.گيرد يا جزء مشاع از تركه باشد تمام تركه را دربر
 وضـع موصـي لـه بـا     اين نظر قابل انتقاد است و همگام با برخي از حقوق دانان بايد گفت كه  

 وراث قابل قياس نيست، آنچه كه نصيب موصي له مي شود پس از تـصفيه تركـه يعنـي پرداخـت                    
هاي كفن ودفن واداي ديون ونيز واجبات مالي متوفي است و آنكه موصي له قرار گرفتـه نـه               هزينه
تواند حقوق متوفي را نسبت به سهم خود مطالبه كند ونه اينكه الزامي به اجراي تعهدات موصي                  مي
تـوفي از   ، زيرا قبل از اينكه كار به پرداخت سهم موصي له برسد كليه ديون وتعهدات م               ) همان(دارد

له وتـصور الـزام او نخواهـد بـود،           ديگر محلي براي مراجعه به موصي      محل تركه او پرداخت شده و     
ترديدي در اين امر نيست كه چون پرداخت ديون مقدم بر حقوق موصي له اسـت اجـراي قـرارداد                    

قـائم  شود ما اين مسئله نـشانه        در حقوق موصي له موثر واقع مي      ) شود كه از محل تركه انجام مي     (
ممكن است گفته شود كه چون قراردادهاي موصي در برابر موصي له قابل استناد              . مقامي او نيست  

تفاوت بوده وناچار از احترام به آن است اما پيش از ايـن ديـديم                 تواند نسبت به عقد بي     است او نمي  
 ـ   شود نسبت به همه افراد جامعه قابل استناد بوده و          قراردادي كه واقع مي    د بـه آن احتـرام      همـه باي

توان از فرمـوده اسـتاد دريافـت         آنچه كه در نهايت مي     .اين مسئله خاص موصي له نيست      گذارند و 
كند كه بتوان از جانشين پرداخت ديـون         اين است كه قائم مقامي نسبت به قرارداد زماني صدق مي          
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كرد قـائم مقـامي او      توان از موصي له چنين چيزي را مطالبه          ناشي از قرارداد را خواست وچون نمي      
  .منتفي است) حداقل در اين مورد خاص(

آيد اين است كه آيا نسبت به دارائي مثبت متوفي نيـز موصـي لـه سـمتي         الي كه پيش مي   ؤس
ندارد؟ اگر موصي در زمان حيات خود قراردادي را منعقد نموده وطرف مقابل هنوز قـرارداد را اجـرا                   

ارد كه اجراي قـرارداد را نـسبت بـه سـهم خـود بخواهـد؟                ننموده باشد آيا موصي له اين حق را ند        
رسد  دانيم كه اجراي قرارداد در حقوق موصي له موثر است زيرا باعث افزايش آنچه كه به او مي                  مي

  .خواهد شد
لـه بـه نـوعي       گفت كه چون حقوق موصي     توان پاسخ مثبت داد و     ال از يك سو مي    ؤبه اين س  

آيد پس بايـستي حـق       و در طرح اين دعوي ذينفع به حساب مي        بستگي به اجراي قرارداد داشته و ا      
توان گفت كه موصـي لـه چنـين          ، از طرفي مي   )1379م  .د.آ. ق 2ماده  .(اقامه دعوي نيز داشته باشد    

بـه عنـوان مـديران تركـه اجـراي قـرارداد را        تواننـد  اين وراث يا وصي هستند كه مي حقي ندارد و  
پس از مشخص شـدن ميـزان خـالص تركـه       نيز بپردازند ودر عين حال ديون متوفي را    بخواهند و 

  .به او بدهند سهم موصي له را محاسبه نموده و
شود كه ممكن است وراث يا وصي اجراي قرارداد را           پذيرش نظر دوم با اين مشكل مواجه مي       

 ااز طرف مقابل مطالبه نكنند و چون خود موصي له نيزچنين حقي ندارد اين امر موجبات تضرر او ر                  
اي از اينكـه حـق اقامـه         فراهم خواهد آورد، از طرفي در قانون امور حسبي و قوانين ديگر نيز نشانه             

 قـانون مـذكور ايـن حـق را          234حتي ماده    شود و  دعوي براي موصي له قائل شده باشد ديده نمي        
 حـق او    توان نافي  تنها براي ورثه متوفي شناخته است اما آيا اين عدم تصريح براي موصي له را مي               

 آيد كه موصـي لـه چنـين حقـي را نـدارد و              براي اقامه دعوي شناخت؟ از كلام اساتيد چنين بر مي         
موصـي  (.سهم وي پرداخت شده باشـد      گردد كه تركه تصفيه شده و      حقوق او تنها به دوراني باز مي      

جراي عقـد   تواند مطالبه كند نه ملزم به ا       له قائم مقام طرفي كه درگذشته نيست، نه حقوق او را مي           
حال اينكه اگر نظراول پذيرفته شود آنگاه ناچار از ايـن هـستيم كـه قـائم مقـامي                    )است، كاتوزيان 

  .موصي له را نيز نسبت به سهم او و البته در ارتباط با دارائي مثبت موصي مورد قبول قرار دهيم
  در  و ر نشدهبا وجود تمامي اين مطالب بايد دانست كه قائم مقامي موصي له نيز يكسره انكا
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به صراحت موصي له قائم مقام موصي تلقـي شـده اسـت             ) صرف نظر از قراردادها   (تعدادي از موارد  
كه يكي از اين موارد قائم مقامي موصي له در ارتباط با اعتبار امر قضاوت شـده اسـت، چنانچـه در                      

شده وضعيتي  باب دارائي متوفي حكمي صادر شود موصي له كه جزء مشاع از تركه براي او وصيت                 
 84 مـاده    6بنـد   ( )124،  1383كاتوزيان،(.همانند وراث داشته وقائم مقام متوفي محسوب خواهدشد       

در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ  نـسبت بـه ماهيـت دعـوي                 «:م.د.آ. ق 84ماده  (.)م.د.آ.ق
عوي قـائم    دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب د            -6: .. .. ايراد كند 

  )»...مقام آنان هستند رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد
 لازم است  كه اگر موصي به جزء مشاع از تركـه نبـوده وعـين معـين                    ذكر اين نكته   در پايان 

باشد مسئله قائم مقامي موصي له بايستي به شكل ديگري مورد بررسـي قـرار گيـرد زيـرا در ايـن                      
ايگاه منتقل اليه مال معين قرار خواهد گرفت كه مصداق قائم مقـام خـاص   وضعيت موصي له در ج   

فرانسه موصـي لـه كـه جـزء      سرانجام اينكه به نظر مي رسد در حقوق كشور مصر نيز همانند       .است
كه حقوقدانان   مشاع از تركه براي او وصيت شده مشمول عنوان قائم مقام عام خواهد شد، همچنان              

كسي است كه جانشين ذمـه مـالي شـخص در مـورد             : مقام عام گفته اند   اين كشور در تعريف قائم      
باشد،  گردد، يا اين جانشيني نسبت به جزئي از ذمه به عنوان مجموع مال مي              حقوق وتعهدات او مي   

 احمد السنهوري،  عبدالرزاق(.مانند وارث يا فردي كه جزئي ازمجموع تركه براي او وصيت شده است            
1964، 344( 

   طلبكاران-3
گيـرد طلبكـاران هـستند كـه در      مصداق ديگري كه در بحث قائم مقامي مورد توجه قرار مـي      

حقوق ايران مسئله قائم مقامي آنـان مـورد ترديـد ومحـل تامـل اسـت، تعـدادي از حقـوق دانـان                     
اند كه طلبكـار     كشورمان طلبكار را از مصاديق قائم مقام برشمرده و در اين راه چنين استدلال كرده              

تعهداتي كه به نفع بدهكار به عمل آمده منتفـع شـده و  و درعـين حـال ملـزم اسـت كـه                         از كليه   
لذا او نيز قائم مقام بدهكار است، براي مثـال           تعهدات به عمل آمده توسط او را نيز محترم شمارد و          

 .انـد  گيرد اشـاره نمـوده     نيز به مسئله تاجر ورشكسته و اينكه اموال او متعلق حق طلبكاران قرار مي             
  )236 ،1 ،1371امامي،(
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ئيد قرار داده اند اعتقاد دارند كه ايـن قـائم           أ ديگر نيز ضمن اينكه مطالب فوق را مورد ت         برخي
مقامي كه اعمال آن توسط مدير تصفيه صورت مي پذيرد از نوع قائم مقامي عـام اسـت زيـرا اداره                     

اين گفته شده كـه چـون        علاوه بر    )9،  1382شهيدي،(.گيرد همه اموال شخص بدهكار را در بر مي       
تصرفات مديون در اموالش باعث افزوده يا كاسته شدن دارائي او شـده و از طرفـي طلبكـاري كـه                     

ثر أبدون دريافت وثيقه عيني تنها دارائي مديون را وثيقه طلب خود دارد از اين اقدامات مـديون مت ـ                 
، لـذا  )ثر اسـت ؤم ـ كـار كم يا زياد شدن دارائي مديون در هرحال نسبت بـه حـال طلب        چون(شود مي

بايستي پذيرفت كه در مواردي حق دارد كه به جاي مديون طرح دعوي نموده يا ابطال عقودي كه                  
توسط او واقع شده است را بخواهد،همين امر سبب شده است تا بسياري از نويـسندگان طلبكـار را                   

  )127  ، 318، 1344،1كاتوزيان،(.نيز قائم مقام مديون به حساب آورند
 پردازيم، نخستين نكته اين است كه بحث قائم مقـامي طلبكـار            به بررسي اين مسئله مي    حال  

لـذا در   ديه ديون او نباشد وأتواند به ميان آيد كه دارائي موجود مديون كافي براي ت      زماني مي  اساساً
مواردي كه چنين وضعي حاكم نيست خود بخـود مـسئله منتفـي خواهـد بـود، امـا حتـي درچنـين          

با اشـكال مواجـه     ) اي ازموارد  دست كم در پاره   (يز پذيرش عنوان قائم مقامي براي طلبكار      مواردي ن 
  .شده است

 يا بوسيله نماينـده خـود در        پيش از اين و در تعريف قائم مقام ديديم او كسي است كه شخصاً             
 دار يـا   درنتيجـه عهـده    تشكيل قرارداد دخالت نداشته اما جانشين يكـي از طـرفين قـرارداد شـده و               

آنچه مسلم بـه نظـر    شود، اما آيا اين امر در مورد طلبكار صادق است؟         مند از اجراي قرارداد مي     بهره
رسد اين است كه قراردادهاي منعقده توسط مديون، دين والزامي براي طلبكار ايجاد نكرده و او                 مي

ديـديم در مـورد     كـه    همچنـان (سـازد  اند ملتزم نمي   ديگران كه طرف قرارداد مديون بوده      را در برابر  
، التزام او تنها احترام به قرارداد است كه اين مسئله نيز خاص             )وراث نيز وضع به همين منوال است      

او نيست، ضمن اينكه بديهي است قراردادهائي كه براي فرار از دين منعقد شده باشند مشمول اين                 
 بيـشتري  ون ناشي شده بحـث    ليكن در ارتباط با حقوقي كه از قرارداد براي مدي         . گفته نخواهند بود  

  .وجود دارد
  صدور حكم از دخالت تاجر ورشكسته از تاريخ ‹‹ : قانون تجارت مقرر داشته است418ماده 
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. درتمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكـستگي عايـد او گـردد ممنـوع اسـت                    
يه ديون او باشد مدير تصفيه      دركليه اختيارات وحقوق مالي ورشكسته، كه استفاده از آن موثر در تاد           

، ››حق دارد بجاي او از اختيـارات وحقـوق مزبـور اسـتفاده كنـد               قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و     
 نيز چنين حقي براي طلبكاران شخص مـدعي اعـسار پـبش         1313 قانون اعسار مصوب     36درماده  

:  قانون اعـسار   36اده  م(.رددالبته بدون اينكه از خود او حق مداخله در اموال سلب گ            است   بيني شده 
ديـه ديـون او باشـد       أدر كلطه اختيارات و حقوق مالي مدعي اعسار كـه اسـتفاده از آن مـوثر در ت                 «

طلبكاران او قائم مقام قانوني مدعي اعسار بوده و حق دارند به جاي او از اختيارات و حقوق مزبـوره                 
 قـانون امـور حـسبي نيـز         235ون ماده    چنين مواردي را در مواد ديگر قانوني همچ        )»استفاده كنند 

دهند كه قائم مقامي طلبكـار را دسـت          توان مشاهده نمود و همه اينها ما را به اين راه سوق مي             مي
البتـه  ( قانون تصريح به قائم مقامي طلبكاران نموده اسـت كم در چنين مواردي بپذيريم چرا كه اولاً      

ميان آورده اما به زودي ايـن مـسئله را مـورد            ت سخن از قائم مقامي مدير تصفيه به         . ق 418ماده  
 اگـر آنـان قـائم مقـام مـديون           ، ثانيـاً  )توجه وبحث قرار داده وخواهيم ديد كه در واقع چنين نيست          

،كه طرف قرارداد بوده، نيستند چگونه مي توانند جانـشين او شـده ومبـادرت بـه طـرح دعـوي                خود
كـه قـائم مقـامي طلبكـاران نـسبت بـه امـوال        كه اساتيد حقوق ضمن اشاره به اين نمايند؟ همچنان 

 در ايـران قابـل پـذيرش        ،وحقوق مالي مديون آنچنان كه در حقوق كشورهاي اروپـائي وجـود دارد            
درصـورت  ‹‹نيست در چنين مواردي قائم مقامي طلبكاران را پذيرفته وحتي تصريح دارند به اينكـه                

 .››شـوند  رشكـسته محـسوب مـي     ورشكستگي تاجر هيات طلبكاران به صـورت عـام قـائم مقـام و             
رسد كه در كتاب مورد اشاره بيشتر، مسئله اعتبار احكـامي            ـ چنين به نظر مي    1383،127كاتوزيان،(

شود نسبت به طلبكاران مورد توجه اسـت تـا اصـل مـسئله قـائم                 كه در خصوص مديون صادر مي     
مقـامي طلبكـاران درايـن     در ارتباط با مسئله قـائم  يشانمقامي آنان، به همين دليل نيز هست كه ا     

  ).فرمايند گيري نهائي ننموده وتفصيل بحث را واگذار به كتب حقوق مدني مي كتاب نتيجه
با وجود اين در نهايت قائم مقامي طلبكاران در حقوق ايران مورد پـذيرش ايـن اسـاتيد واقـع                    

 طلب طلبكار   ثيري به حال اصل   أشود هيچ ت   نشده است زيرا قراردادهائي كه توسط مديون بسته مي        
ندارد، او در هرحال طلبكار است وميزان طلب او نيز ميزاني است ثابت كه قراردادهاي مديون نـه از      
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ثيرگـذار  أتنها ممكن است در ميزان سهولت و نحوه وصـول طلـب ت   ( افزايد آن كاسته ونه به آن مي     
درسـت كـه بعـضي      مين گـردد، ايـن      أو اين طلب نيزدر هرحال بايد از محل دارائي مديون ت          ) باشد

اند كه به جاي مديون طرح دعوي نمايد اما اين مسئله بـه معنـي                موارد قانوني به طلبكار اجازه داده     
كنـد و در واقـع      قائم مقامي طلبكار نيست بلكه در اين موارد او به نماينـدگي از مـديون اقـدام مـي                  

 ادامـه دهنـده شخـصيت       نماينده است نه اصيل، وضع طلبكار با وارث قابل قياس نيست زيرا وارث            
كه طلبكار روبروي بـدهكار و بـر ضـد           دهد در حالي   مورث خود بوده وزندگي حقوقي او را ادامه مي        

اوست نه اينكه در جاي اونشسته باشد، از ديدگاه اين اساتيد طلبكار ثالثي است كه به دليل حمايـت         
  )617، 1376،3كاتوزيان،(.اي پيدا كرده است قانونگذار موقعيت و وضع ويژه

اي اسـت كـه از       ممكن است به اين نظر ايراد گرفته شده وگفته شود طلبكار چگونـه نماينـده              
گردد؟ اما اين ايـراد وارد       آثار اقدامات او به اصيل باز نمي       اعمال نمايندگي خود شخصا منتفع شده و      

 اسـت كـه     نيست زيرا آنكه از اقدامات طلبكار در اين ميان به معني واقعي منتفع مـي شـود اصـيل                  
اقدامات انجام شده باعث پرداخت ديون اوشده و طلبكاري كه اقدام كرده آنچنان سودي نبرده زيرا                
او تنها به آنچه كه حق او بوده وبه او تعلق داشته رسيده است، در واقع طلبكار همانند وكيلي عمـل                    

ويش پرداختـه   كرده كه طلب موكل خود را از مديون او وصول نمـوده وآن را بـه طلبكارموكـل خ ـ                  
يد اين است كه طلبكار را بايستي ثالـث دانـست نـه قـائم               ؤآنچه در ادامه خواهيم گفت نيز م      . است
 چه در غير اين صورت او حق اعتراض به قراردادهائي كه مديون در راه فرار از پرداخت ديـن                    ،مقام

 .بسته است را نيز نخواهد داشت

   اثر معاملات مديون نسبت به طلبكاران
اه اول ممكن است چنين به نظر آيد كه اين عنوان ارتباط چنداني با موضوع بحث ندارد                 در نگ 

كـه   بدون ايـن   آيد مشخص خواهد نمود كه چنين برداشتي صحيح نبوده و          اما آنچه كه در ادامه مي     
دهيم، مطالب ذيل    قصد داشته باشيم بحث معامله به قصد فرار از دين را مورد بررسي تفصيلي قرار              

  . اي كه در مطلب قبلي به آن دست يافتيم ئيدي باشد بر نتيجهأسازيم تا ت رح ميرا مط
الاتباع بوده و اينان نخواهنـد   دانيم كه قرارداد نسبت به طرفين آن ونيز قائم مقام آنان لازم    مي

ن از آثار آن بگريزند، بنـابراي  توانست كه قراردادي را كه به نحو صحيح منعقد شده ناديده انگاشته و         

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

امه
صلن

ف
وق

حق
ي 
مبان

ه و 
 فق

/
ال 

س
نج
پ

 /م
مار

ش
   14ه 

154  

زند چـه بايـد    براي فرار از دين دست به انتقال اموال خود مي با فردي كه به ديگران مديون است و     
اي انديـشيده    كرد؟ آيا بايد طلبكاران را محكوم به پذيرش چنين قراردادهائي دانست؟ آيا نبايد چاره             

   يا لااقل آنها را محدود ساخت؟  بسته ونيرنگ را كاملاً هاي خدعه و شود تا راه
بخواهيم به صرف بكار رفتن عبارت قائم مقـام در مـوادي همچـون               واقعيت اين است كه اگر    

 قانون اعسار، طلبكار را قائم مقام مديون بدانيم به نوعي راه فرار از ديـن را بـراي                   36ت و   . ق 418
نيـستند  نهـا   آدر واقع تنها مواد قانون وعبارات بكار رفته در          (ايم، مديوني كه قصد خدعه دارد گشوده     

كه راهنما وراهگشاي حقوقدان هستند بلكه حقوقدان آگاه بايد به دنبال راهي باشد كه سرمنزل آن                
كه اين نتيجه  قابـل قبـول نيـست و      در حالي).همانا هدف نهائي حقوق يعني سرمنزل عدالت باشد    

 فرار از ديـن     همين كه قانونگذار به طلبكار اجازه مي دهد تا نسبت به معاملاتي كه مديون به قصد               
انجام داده اعتراض نموده و اعلام بطلان آن را از دادگاه بخواهد خود نشانه اين اسـت كـه او قـائم       
مقام مديون نبوده و دست كم اينگونه معاملات در برابر او قابل استناد نيـست، نگـاهي بـه بعـضي                     

  سابق قـانون     218ماده  يد اين گفته است وحتي      ؤت م . ق 423مواد پراكنده در قوانين از جمله ماده        
 218 حـذف ومـاده      70مدني تا حد زيادي به همين نتيجه  نزديك بود ليكن ماده مـذكور در سـال                

 مكرر هرگز نتوانستند جاي خالي آن را پر كنند و شايد همـين مـسئله موجـب                  218اصلاحي وماده   
ون نحـوه اجـراي      قـان  4 و در مـاده      1377گرديد كه قانونگذار به فكر چاره افتـاده و در آبـان سـال             

هاي مالي حكم جديدي را مقرر نمايـد، هرچنـد كـه ايـن مـاده نيـز خـود بـا ابهامـاتي                          محكوميت
هاي ناشي از حذف نابجاي ماده       رسد كه نتوانسته مرهمي مناسب براي زخم       به نظر مي   روبروست و 

ه مـورد   كه در اواخر ماد   » در اين صورت  « از جمله اينكه مشخص نيست عبارت        ( سابق  باشد،   218
گردد يا اينكـه بـه قـسمت ابتـداي مـاده و              بحث آمده است تنها به صورت علم انتقال گيرنده برمي         

 اما دست كم اين فايـده را دارد كـه نـشان             ).عملكرد مديوني كه براي فرار از دين اقدام كرده است         
 طلبكـار حـق دارد      دهد معاملات مديون در پاره اي از موارد در برابر طلبكار قابل استناد نبوده و               مي

يد قائم مقام نبودن طلبكار نسبت به مديون        ؤاي كه كاملا م    كه با اين عمل به مقابله برخيزد، نتيجه       
توان ضمانت اجراي مقرر در ماده مورد بحث را نمونـه ديگـري بـراي                رسد كه مي   به نظر مي  (.است

  ).بطلان نسبي در حقوق ايران دانست
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 قانون مدني اين كـشور  1167 و1166سه بموجب دو ماده     لازم به ذكر است كه در حقوق فران       
شود  مي) طلبكار( آثار اعمال تعهدآور مديون را كه موجب تضرر او         به طلبكار اختياراتي داده تا بتواند     

فرانـسه  .م. ق 1166بـرداري نمايـد، مطـابق مـاده        از حقوق بدهكار در قراردادها بهره      نيز رد نموده و  
بجز حقوق وابسته به شخـصيت، اعمـال         هكار خود حقوق ودعاوي او را،     تواند به جاي بد    طلبكار مي 

 مذكور به طلبكار ايـن      1167حتي عليه مديون مديون خود اقامه دعوي كند، همچنين ماده            نمايد و 
اعتباري عمل حقوقي بدهكار را كه به صورت متقلبانه نـسبت            اجازه را داده كه به نام خود اعلام بي        

  )1382،72شهيدي،(. داده است را از دادگاه بخواهدبه حقوق طلبكار انجام
 
   مدير تصفيهقائم مقامي 

مناسبت نيـست كـه نگـاهي نيـز بـه نقـش مـدير                حال كه سخن از طلبكاران به ميان آمد بي        
از مدير تصفيه به عنوان قـائم مقـام          ت صراحتاً . ق 418تصفيه، در ورشكستگي، داشته باشيم، ماده       

 بـه ايـن نتيجـه       رسد كه در واقع چنين نيـست، قـبلاً         ست اما به نظر مي    تاجر ورشكسته ياد نموده ا    
شود كه فـرد قـائم مقام،جانـشين ديگـري شـده واز              رسيديم كه بحث قائم مقامي زماني مطرح مي       

كـه مـدير تـصفيه در        برد درحـالي   نفع مي  مند شده و    بهره حقوقي كه براي او ايجاد شده بود شخصاً       
گيرد هـيچ نفـع شخـصي       او از اينكه در جاي تاجر ورشكسته قرار مي         نداشته و  چنين جايگاهي قرار  

نخواهد بردو بدون ترديد جز تعهداتي كه مربوط به انجام وظايف اوست تعهدي نيز بـراي او ايجـاد                   
نخواهد شد به عبارت ديگر مدير تـصفيه هرگـز ناچـار نيـست كـه ازمحـل امـوال خـود تعهـدات                        

شـود   حال با توجه به آنچه كه گفته شد اين سوال ايجـاد مـي       ،تاجرورشكسته را به موقع اجرا گذارد     
  كه سمت مدير تصفيه چيست؟

ال مدير تصفيه را نماينده تـاجر ورشكـسته معرفـي           ؤدانان در پاسخ به اين س      تعدادي از حقوق  
اند، از ديدگاه ايـن      كرده  نيز استناد  1318م مصوب   .د.آ. ق 177 و 102در اين رهگذر به مواد       نموده و 

يه تاسيس شده باشد اين اداره ضمن اينكه نماينـده تـاجر اسـت       فندگان در نقاطي كه اداره تص     نويس
نويسندگان ديگري نيز بـه    )479 ، 5 ، 1376،جعفري لنگرودي (.حافظ منافع بستانكاران نيز خواهدبود    

هـاي اينـان بـا هـم مطابقـت نـدارد، از نظـر ايـن گـروه از                     ذيل گفته  البته صدر و   اين امر اشاره و   
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نـامبرده   اداره ونيز تصفيه اموال تاجر انجام شـده و         كه اقدامات مدير تصفيه در جهت حفظ و        نجائيآ
نفعي در اين ميان ندارد لذا در واقع او نماينده قانوني طلبكاران ونيز تاجر ورشكـسته در اداره امـوال         

بنابراين مدير تـصفيه    ‹‹:اند گيري در ادامه آورده     اماپس از اين نتيجه    )1382،9شهيدي،(.باشد تاجر مي 
به نمايندگي از هيات طلبكاران به عنـوان قـائم مقـام تـاجر ورشكـسته بايـد حقـوق او را اسـتيفاء                        

 ، آنچه كه در ابتدا گفته شد بيانگر اين بود كه مدير تصفيه نماينده تـاجر و                ››وتعهدات او را اجرا كند    
است كه مدير تصفيه بـه نماينـدگي از         نماينده طلبكاران است حال اينكه گفته اخير مفيد اين معني           

اند كه قـائم     حتي در ادامه چنين آورده     شود و  طلبكاران داراي سمت قائم مقامي تاجر ورشكسته مي       
 اداره همـه امـوال ورشكـسته را دربـر           مقامي مدير تصفيه از گونه قائم مقامي عـام اسـت واصـولاً            

 انـد مـدير تـصفيه شخـصاً       رغم اينكه پذيرفتـه   بينيم كه گروه اخير علي     بنابراين مي  )  همان (.گيرد مي
البتـه او را در ايـن سـمت اصـيل            منافعي در ميان ندارد سرانجام وي را قائم مقـام تلقـي نمـوده و              

آيد كه او در راه دارا شدن ايـن سـمت نماينـده ديگـران                دانند بلكه از كلام ايشان چنين بر مي        نمي
 رد باشد چرا كه اگر او نماينده طلبكاران باشد ديگـر  رسد اين گفته قابل كه به نظر مي است در حالي  

بايد پذيرفت كه طلبكاران، قائم مقام تاجر شده و مدير تصفيه            فرض قائم مقامي وي منتفي است و      
پردازد و لـذا نماينـده اسـت     به سمت نماينده طلبكاران به اعمال حقوق ناشي از اين قائم مقامي مي  

ر در واقـع ايـن خـود طلبكـاران هـستند كـه عنـوان قـائم مقـامي          نه قائم مقام و به عبارت ساده ت      
ديديم كه قائم مقامي طلبكاران نسبت به مـديون   تر گذشت و  صرف نظر از بحثي كه در پيش      (دارند

  ).برخي اساتيد قرار نگرفتدر نهايت مورد پذيرش 
نـگ باشـيم   واقعيت اين است كه اگر بخواهيم با نتايجي كه تاكنون به آنها دست يافتيم هماه         

بايد بپذيريم كه مدير تصفيه نماينده طلبكاران و نيز نماينده خود تاجر اسـت زيـرا پـيش از ايـن در                      
برديم كه آنان نماينـده تـاجر هـستند نـه قـائم مقـام او،                 مورد نقش طلبكاران نيز بحث نموده و پي       

ماينده آنان اسـت در     كنند مدير تصفيه كه ن     بنابراين وقتي طلبكاران به سمت نماينده تاجر عمل مي        
ممكن است اين ايراد مطرح شود كـه اگـرچنين باشـد            . نهايت نماينده تاجر نيز محسوب خواهد شد      

بايستي آثار اقدامات نماينده به اصيل بازگشته و او در برابر اقدامات نماينده بيگانه محسوب نگـردد                 
: ت عنوان داشته اسـت . ق420مادهحال اينكه قانونگذار تاجر را بسان بيگانه اي در نظر گرفته و در          
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محكمه هروقت صلاح بداند مي تواند ورود تاجر ورشكسته را به عنوان شـخص ثالـث دردعـوي                  ‹‹
كه اگر تاجر اصـيل بـود عنـوان شـخص ثالـث در مـورد او مـصداق                    ،در حالي ››مطروحه اجازه دهد  

 ي برمسامحه بـوده و    الذكر مبن  نداشت، تصور نگارنده اين است كه عبارت شخص ثالث در ماده فوق           
بلكـه تنهـا خواسـته       نگاه قانونگذار به معني شخص ثالث در قانون آئين دادرسي مدني نبوده است،            

دعـاوي راجـع     اي داشته باشد به اين مطلب كه، عليرغم ممنوعيت تاجر از مداخله در اموال و               اشاره
خيص داده شـد دادگـاه   مفيـد تـش   به آن، اگر در مواردي حضور او در دادرسي به هـر دليـل لازم و               

تواند حضور او را اجازه داده و اظهارت او را جهت كشف حقيقـت اسـتماع نمايـد، بـدون اينكـه                       مي
منظور از اين ماده وعبارات آن ورود شخص ثالث در دعوي به معني خاص آن كه در آئين دادرسي                   

  .مدني متداول است بوده باشد
  

  نتيجه گيري كلي 
تكـاليف يـك شـخص جانـشين او          سي است كه در كليـه حقـوق و        منظور از قائم مقام عام ك     

در قائم مقامي عام وراث شخص متوفي نسبت به او ترديد نيست ليكن اين نكتـه را بايـد                    . شود مي
 در ارتبـاط بـا   نمايد و صرفاً در نظر داشت كه قائم مقامي وراث در خصوص ديون متوفي صدق نمي  

قائم به شخص متوفي نيز با فوق او پايـان يافتـه و بـه               دارائي مثبت اوست و در عين حال تعهدات         
موصي له كه جزء مشاع تركه بـراي او وصـيت شـده را              . تركه يا بازماندگان او تسري نخواهد بافت      

اند اما بايد اين گفته را با احتيـاط تلقـي            هرچند بسياري از حقوق دانان قائم مقام متوفي تلقي نموده         
 له قائم مقام متوفي است به صورت مطلق بـسيار دشـوار اسـت               كرد و پذيرش اين گفته كه موصي      

تـوان   اي موارد همچون مسئله اعتبار امر قضاوت شده در خصوص اموال متوفي مـي              هرچند در پاره  
وضـع طلبكـاران تـا حـد        . موصي له را با جرات بيشتري در زمره قائم مقامان متوفي در نظر گرفت             

 قائم مقام مديون دانست زيرا طلبكار شخصي است كه بـه            توان زيادي روشن است و طلبكار را نمي      
اي كه دارد حقوق مديون را به نام خود او به كار گرفته و در واقع آنچـه                   لحاظ وضع و موقعيت ويژه    

هـز چنـد تعـدادي از       . دهد به نمايندگي از مديون است نه به اصالت و از جانـب خـود               كه انجام مي  
  .اند  را نيز قائم مقام مديون شناختهحقوق دانان از ديدگاه خود طلبكار
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